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بـه آراء ویتگنشـتاین دربـارب ماگیـت و      گـایی اشارهبدون  توانیم تراکتاتوس رانمی

گاینـد، یـا   گـویی گـا یـا گمـان   هانیم که گمة گـزار دمی. کارکرد فلسفه فروگذاریم

، «گوینـد چیـزی نمـی   گـیس » دو نـو  اول . انـد گایی توصیفیگایند، یا گزارهتناقض

و جـوگری گسـتند و گـم     انـد کـه گـم بنیـادی     گای توصیفیبنابراین، فق  گزاره

-گزاره گا راگای توصیفی، که ویتگنشتاین آنرو، این گزاره این از گویند؛چیزی می

-تواند گفته شـود بیـان مـی   نامد، گر آنچه را که احتمالاً میگای علوم ط یعی می

 :گویداما ویتگنشتاین می کنند؛
واژب فلسـفه بایـد بـه    .)فلسفه یکی از علوم ط یعی نیسـت  -999.5

معنای چیزی باشد که جایگاه آن فراتر یا فروتـر از علـوم ط یعـی    

 (.گااست، نه در کنار آن
گـا فقـ    شود؟ آیـا آن کنند چه می کوشند بیانی که فیلسوفان میپس مطال 

گا اصـعً   گایند؟ یا آنحتی چیزی بدتر از این، تناقض ،یا -اند گای تهی گویی گمان

معنا گستند؟ دربارب مطالب مختلفی که در خود  گا یکسره بیگزاره نیستند؛ آیا آن

 تراکتاتوس آمده است، چه باید گفت؟

                                                                                 
عنوان فارسی مقاله از مترجم  .نوشتة جورج پیچر است« فلسفة ویتگنشتاین» این مقاله ترجمة بخشی از کتاب -9

 .است

 .دانشیار گروه فلسفة دانشگاه آزاد اسعمی واحد تهران مرکزی -7
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ایـن اسـت کـه     (نـامیم مـی  Eکـه آن را اصـل  ) عمدب تراکتاتوسیکی از اصول 

ساختار یا شکل یک گزارب بنیادی با ساختار یا شکل وضعیت امور آن یکسان است 

رسد که این بیان و حکم  اما به نظر نمی ؛(98.7، 98.7، 919.7، 97.7:تراکتاتوس)

یـد کـه فـعن    گو گای بنیادی باشد؛ چون این بیان صـرفاً نمـی  گزاره 9صدقـ تابع  

بلکـه  . گای دیگر امور وجود ندارنـد  گای امور وجود دارند و بهمان وضعیت وضعیت

بنابراین، ). کند نه وضعیتی از امور راگای امور را بیان مینس ت میان گمة وضعیت

توان چنین استدلال کـرد و خـود ویتگنشـتاین نیـز چنـین اسـتدلال        حداقل، می

ای توصـیفی باشـد، زیـرا    تواند گـزاره  نمی  Eل این نشان می دگد که اص.( کند می

تواند  نمی Eاند و چون اصلگای بنیادیگای توصیفی توابع ـ صدق گزارهگمة گزاره

 Eخعصه این که، اصل. تواند باشد گویی نیز نمی اصعً نوعی گزاره باشد، پس گمان
 .تواند چیزی گفتنی باشد نمی

دانیم که یـک گـزارب بنیـادی     می. ردتوان به شرح زیر بیان ک این مطلب را می

در یک تصویر موقعیت . ویژه، تصویر وضعیتی از امور است به –تصویری از واقعیت 

اما من  تصویر گمان ساختاری دارد که موقعیت دارد؛. شود معینی نمایش داده می

توانم تصویری ترسیم کنم که این واقعیت را نمایش دگد که یک تصویر گمان  نمی

تـوانم تصـویری از یـک تصـویر و      اگر چه می. دارد که موقعیت آن داردساختاری 

توانم، حداقل ممکن است چنین بـه   تصویری از موقعیت آن ترسیم کنم، ولی نمی

نظر آید، تصویری از یک تصویر بسازم با گمـان سـاختاری کـه موقعیـت آن دارد؛     

د پس چیزی مانند گونه باش این اگر. آید چنین تصویری، تصویر ممکنی به نظر نمی

 :گوید می 9195ویتگنشتاین در یادداشتی به سال . توان گفت نمی Eاصل

چیـزی را کـه    که زبانی داشته باشیدکه بتوانید با آن گـر  برای این

گـای   توان گفت بیان کنید یا بگویید، چنین زبانی بایـد ویژگـی   می

 گایی که این زبان از خاصی داشته باشد؛ در این صورت، آن ویژگی

                                                                                 
1 - truth- function 
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ند با این زبان یا گر زبان دیگری نتوا گا برخوردار است دیگر نمی آن

 (9).بیان شوند
، قصـد بیـان آن را دارد کـامعً درسـت و     9«خـود انگـاری  »، مانند Eآنچه اصل

خواگـد بگویـد   ، می«خود انگاری»آنچه  Eاصل  حقیقی است، اما گمچنین، مانند

شود ـ یعنی   با چیزی نشان داده میحقیقت خود تنها انگاری . تواند گفته شود نمی

 با ایـن واقعیـت کـه مرزگـای زبـان مـن بـه معنـای مرزگـای جهـان مـن اسـت            

ایـن حقیقـت   : شود نیز با چیزی نشان داده می E حقیقت اصل(. 17.8:تراکتاتوس)

اگـر   .شـود  گای امور نشان داده مـی  گای بنیادی و ساختار وضعیت با ساختار گزاره

 (7)گـا یکسـان گسـتند؛    بینیم که آن کدیگر مقایسه کنیم، میاین دو ساختار را با ی

به گمین سان، . تواند بیان شود شود، اما نمی گا نشان داده می بنابراین، یکسانی آن

دگـد کـه سـاختار وضـعیت امـور آن چیسـت؛ ولـی         یک گزارب بنیادی نشان مـی 

 .تواند  بگوید که آن چیست نمی
: نطقـی را بازنمـایی کننـد   تواننـد صـورت م   گا نمی ـ گزاره 979.5

آنچه در زبـان بازتـاب   . یابند گا انعکاس می صورت منطقی در گزاره

توانیم آنچه خود را در  ما نمی. تواند بازنمایی کند یابد، زبان نمی می

گـا صـورت    گـزاره . وسـیلة زبـان بیـان کنـیم     کند، به زبان بیان می

واقعیـت   گا صورت منطقی گزاره. دگند منطقی واقعیت را نشان می

 .گذارند را به نمایش می

 .تواند گفته شود تواند نشان داده شود، نمی ـ آنچه می 9797.5
بـه ایـن معنـی کـه      . آمیـز مواجـه گسـتیم   با یک وضعیت تناقض اما اکنون ما 

 Eگوید که اصل حال می کند و درعین را بیان می Eویتگنشتاین در تراکتاتوس اصل
تواند گفتـه   گوید نمی ن مدعی است که آنچه او میویتگنشتای. تواند بیان شود نمی

                                                                                 
1- solipsism 
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یعنـی تراکتـاتوس پـر از اظهـاراتی     : چیزی جدا از این ادعا نیسـت  Eو اصل . شود

گـای بنیـادی تفسـیر     صـدق گـزاره   –عنوان توابع  توانند به است که احتمالاً نه می

ر خصوص گایی د گایی توصیفی دربارب وضعیت اموراند، و نه گزاره شوند، و نه گزاره

. چیز دیگری پرشده است در واقع تراکتاتوس از گیس. شوند علوم ط یعی شمرده می

ای که صرفاً  یعنی، گیس گزاره –ورزد که گیس گزارب توصیفی  ویتگنشتاین اصرار می

: تراکتـاتوس )جـایی در یـک کتـاب فلسـفی نـدارد       –واقعیت توربی را بیان کند 

کامعً از ایـن تنـاقض آگـاه اسـت ولـی بـاز       که ویتگنشتاین  با این(.  999.5،83.1

 .کند جسورانه آن را بیان می
کسـی کـه   : انـد  کننـده  گای من به شـیوب زیـر روشـن    گزاره -85.1

گایی  عنوان پله گایم  را ـ  به   که او گزاره مقصود مرا بفهمد، گنگامی

یابـد   گا برسد، سرانوام درمـی  ـ به کار گیرد و بالا رود تا به وراء آن

کـه از   او باید، بـه تع یـری، پـس از آن   . )معنایند گا بی گزارهکه آن 

گا فرا رود،  او باید از این گزاره.( نردبان بالا رفت آن را به دور افکند

 (3)و آنگاه جهان را درست خواگد دید

نوشـیدنی  »اسـت کـه مـدعیات او ماننـد ع ـارت       مقصود ویتگنشتاین نه ایـن 

انـد، و نـه ماننـد     معنای محض بی 9«نوشیدنی دیس مشکی/ تابة سیاهِ دلگیرِ  ماگی

م هم ( مثل مطلق در حال صیرورت است)گای برخی اگل مابعدالط یعه  گزارهش ه

. دانـد  کننـده مـی   معنای روشن اند، بلکه او اظهارات فلسفی خود را بی کننده و گی 

که پیداسـت،   آنچه او قصد داشته بگوید کامعً درست و حقیقی است ـ فق ، چنان 

بنابراین، ما باید بفهمیم آنچه را که او قصد داشته بگوید این . تواند گفته شود نمی

محض انوام این کار، دیگـر   اما دقیقاً به 7.یدـ از نردبان بالا برو  یداست که یاد بگیر

به تعش برای گفتن چنین چیزگایی ادامه نخواگیم داد، زیرا اکنون به این آگاگی 

وسیلة آن به این  نمی توان گفت و در نتیوه نردبانی را که بهگا را ایم که آنرسیده

                                                                                 
1- »Gloom black pan fowdy« 

2- »learn the lesson-climb up the ladder« 
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کـه   خـواگیم بـرد   در این صورت پـی . ایم به دور خواگیم افکند یافته بصیرت دست

تواننـد گفتـه    شوند، ولی نمـی  که نشان داده می–چیزگای مهم خاصی وجود دارند

گـای علـوم   ارهتواند گفتـه شـود، یعنـی گـز     اما از این به بعد فق   آنچه می. شوند

 .ط یعی را خواگیم گفت

درنـ  یـک احسـاس پریشـانی بـه       اکنون در مواجهه با موضع ویتگنشتاین بی

. کنم چنین احساسی در واقع قابل دفا  نیست دگد، و من فکر می انسان دست می

ویتگنشتاین در ضمن تراکتاتوس مطالـب خـاص و معینـی دربـارب نسـ ت میـان       

ست که ع ارت است از یکـی تصـویر منطقـی دیگـری     گا گفته ا گا و وضعیت گزاره

گـا را   مـا ایـن آمـوزه   . گا ساختار یکسان دارند و چیزگایی از ایـن نـو   آن است، و

گا موضع  تردید دربارب آن سنویم، و بی گا را می گای آن گا و نقص فهمیم، قابلیت می

در پایان بـه مـا   آنگاه . کنیم پذیریم یا ردشان می گا را می کنیم، یا آن ای اتخاذ می

توان بیان کرد،  گایی را نمی معنایند، و چنین آموزه گا گمه بی شود که آن گفته می

تـوان   توان نشان داد ولی نمی کنند چیزی بگویند که فق  می گا صرفاً سعی می آن

توان پذیرفت؛ زیرا ویتگنشتاین این سخنان را  این ارزیابی و سنوش را نمی  .گفت

آنچـه  »معنا است انکارکردن  آنچه بی. توان گفت گا را می ین، آنگفته است و بنابرا

آنچـه را کـه   » گویـد   می 9فرانک رمزی.)است« تواند گفته شود ده است میش گفته

بـه   (5)«.توانیم آن را سوت بـزنیم  ، و حتی نمیتوانیم بگوییم توانیم بگوییم نمی نمی

آن چیزگایی است که نمی  رسد آنچه باید کنار گذاشته شود نه تنها شامل نظر می

تواننـد گفتـه    آن چیزگایی کـه مـی   -تر طور بنیادی و به -د، بلکه توانند گفته شون

گـا   طور ضمنی دلالت دارد بـر ایـن کـه آن    شوند را نیز شامل می شود که ال ته به

ای ندارد و  اما ویتگنشتاین گیس تمایلی به اتخاذ چنین رویه. توانند گفته شوند نمی

توانـد گفتـه شـود و     نظریة آنچه می. لیل بعید است که دن ال آن باشدبه گمین د

کل ساختار تراکتاتوس چنان بنیادی است کـه   تواند گفته شود نس ت به آنچه نمی

                                                                                 
1- Frank  Ramsey 
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که کل تراکتاتوس را رگا  توانست آن را رگا کند بدون آن ویتگنشتاین احتمالاً نمی

لیل نس تاً خوبی است؛ امـا  برای کسی که دارای یک نظام است، این د. کرده باشد

منظور محافظت از این نظـام، بایـد موضـع تنـاقض      واقعیت این است که اگر او به 

تواند گفته شود را اختیـار کنـد، اتخـاذ     روشنی گفته است می آمیز انکار آنچه او به

ای س ب می شود که انسان تردید کند که آیا این نظام واقعاً منطقی و چنین شیوه

 و، بنابراین، ارزش محافظت کردن را دارد؟ مستدل است 

وسیله کسانی که بیشترین  تأ یر را  این جن ة تراکتاتوس ویتگنشتاین، حتی به

مـثعً کارنـپ در   . اند، از نقد دقیق و موشکافانه در امان نمانده است از آن  پذیرفته

 :نوشت 9138سال 
ل مسـایل  ویژه دربارب تحلی گم من و گم دوستانم در حلقة وین، به

امـا در خصـوص   . مابعدالط یعی، بسیارمدیون ویتگنشتاین گسـتیم 

تـوانم بـا او موافـق     اکنون به آن اشاره کردم من نمی مطل ی که گم

دگـد ناسـازگار    در وگلة اول به نظر من او در آنچه انوام مـی . باشم

گـای   توانـد گـزاره   گوید که کسی نمـی  ویتگنشتاین به ما می. است

و چیزی که انسان نتواند از آن سخن بگوید بایـد  فلسفی بیان کند 

جای خاموش ماندن یـک   آنگاه اوخود به دربارب آن خاموش باشد؛ و

تـوانم بـا ایـن     در وگله دوم نیز نمی. نویسد کتاب فلسفی کامل می

گای او کـامعً بـه گمـان انـدازه      موافق باشم که گمة گزاره گفتة او

باور مـن ایـن   . معنایند  یعی بیگای مابعدالط فاقد معنایند که گزاره

متأسفانه نه گمـة  )گای ویتگنشتاین  است که تعداد زیادی از گزاره

گـای تحلیـل    و این دربـارب گمـة گـزاره   . دارند در واقع معنی( گا آن

 (8).منطقی نیز صادق است

وگذار انتقادی مختصـر و بیـرون از    بار دیگر از این گشت اینک اجازه دگید یک

مطـابق نظـر   . شـده آن  برگـردیم   گای حفاظـت  به درون محدوده نظام تراکتاتوس

از  فلسفه یکی. اندگای علوم ط یعی تواند گفته شود گزاره ویتگنشتاین، گر آنچه می

گـای خـود تراکتـاتوس     گای آن مانند گـزاره  ، گزارهعلوم ط یعی نیست، و بنابراین
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فلسفی وجـود ندارنـد     گای و این در واقع به این معنی است که گزاره. معنایند بی

شـود؟ آیـا    اما مطابق این نگرش پـس فلسـفه چـه مـی    (. 997.5( 5: )تراکتاتوس)

فیلسوفان باید محفل خود را تعطیل کنند و دانشمند علوم ط یعی یا منطق دان یا 

کار دیگری مشغول شوند؟ پاس  ویتگنشـتاین   بشوند، یا به چه 9عدسی ساز عینک

: تواند انوـام دگـد   وجود دارد که یک فیلسوف می این است که گنوز دو کار مفید

کار منفی این است کـه فیلسـوف   . یکی منفی یا مخرب و دیگری مث ت یا سازنده

دیگری کـه سـعی    کسان می تواند اشت اگات اگل مابعدالط یعه و اخعق پژوگان و

 سانبدین. تواند گفته شود به آنان خاطرنشان نماید در گفتن چیزی دارند که نمی

 .تواند مدعیات آنان را مهار کند او می
گـیس نگویـد   : گونه اسـت روش درست فلسفه در واقع بدین -83.1

 –گـای علـوم ط یعـی     تواند گفته شود، یعنـی گـزاره   مگر آنچه می

و سپس گرگاه کس  –یعنی چیزی که گیس نس تی با فلسفه ندارد 

ت کـرد  دیگری بخواگد چیزی مابعدالط یعی بگوید باید برای او  اب

/ گای خـود معنـا   گا در گزاره که او نتوانسته است به برخی از نشانه

بخـش   برای شخص دیگـر رضـایت   گرچند این کار. مدلولی ب خشد

زیرا او این احساس را نخواگد داشت که ما بـه او فلسـفه    –نیست 

 .این روش تنها روش کامعً درست خواگد بود –آموزیم  می
طـور مـؤ ر انوـام     ناچیزی در نظر آید، اما اگر بـه این اقدام شاید کار کوچک و 

گیـر   دامـن  طور سنتی ای که به فایده گای بی گا نزا  گا، روزگا و سال شود، از ساعت

که آنان دریابند کـه گـم    وقتی. ، جلوگیری خواگد نمودبرخی فیلسوفان شده است

بی مـدلول،  معنا و  گای بی شان حاوی نشانهگای خودشان و گم آراء مخالفان نظریه

بستگی خود را به این کشمکش از دست  ، ععقه و دل7گایند نتیوه ش ه گزاره و در

در ایـن صـورت، آنـان    . کننـد  گای خود را صرف امور مفید مـی  دگند و توانایی می

                                                                                 
1- lens grinders 

2- pseudo-proposition 
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معنا بوده و مسایلی کـه سـ ب نـاراحتی و     شان بیدرخواگند یافت که آراء پیشین

 .ته استپریشانی آنان شده اصعً وجود نداش
گـایی کـه در آ ـار فلسـفی یافـت       گا و پرسـش  اکثر گزاره -333.5

تـوانیم   تیوـه مـا نمـی   درن. معنایند شود کاذب نیستند، بلکه بی می

گـایی از ایـن نـو  بگـوییم، بلکـه فقـ         بـه پرسـش  گیس پاسـخی  

گـا و   اکثـر گـزاره  . معنـا گسـتند   گا بـی  توانیم  ابت کنیم که آن می

تـوانیم   گیرد که ما نمی وا سرچشمه میگای فیلسوفان ازاین پرسش

گـا از سـن  ایـن     پرسش گا و این گزاره. )مان را بفهمیممنطق زبان

ایـن   و( وبـیش گمـان زی ـایی اسـت؟     اند که آیا خوبی کـم  پرسش

 .ترین مسایل در واقع اصعً مسأله نیستند آور نیست که ژرف شگفت

سـفة بـد سرچشـمه    سان، فلسفة خوب سرگشتگی و معمایی را کـه از فل بدین

مشکعتی کـه درگذشـته   . کند، و این دست آورد کمی نیست گیرد، برطرف می می

اندازب کافی واقعی بوده  اند، برای آنان به کرده وپنوه نرم می گا دست فیلسوفان با آن

اند به گمان اندازه سـ ب نگرانـی و زحمـت     است، و به گمان اندازه که واقعی بوده

دگـد کـه مسـایل و     فلسفة جدید و خوب به آنـان نشـان مـی   اند؛  شده آنان نیز می

گـیس مسـایل و   »)انـد  معنا بوده و، بنابراین، واقعـاً وجـود نداشـته    شان بیمشکعت

، و از این طریق سرگشتگی و اضـطرابی کـه قطعـاً وجـود     (ن وده است« مشکعتی

نشتاین ویتگ( در دورب دوم)گای بعد، بینیم که، در سال می. گردد داشته برطرف می

مفید را به انوام رساند،  9کرد که فلسفة خوب باید این وظیفة درمانی گنوز فکر می

طـور بنیـادی    اگرچه دیدگاه او دربارب این که آن وظیفه  چگونه باید تحقق یابد به

 . تغییر کرد

عهدب داردکه بایـد   تر دیگری نیز بر از نظر ویتگنشتاین فیلسوف وظیفة سازنده

. انـد گای بنیادی گا توابع ـ صدق گزاره  دانیم که گمة گزاره می. ساندآن رابه انوام ر

اما غال اً، به ویژه دربارب یک گـزارب دشـوار و پیچیـده، مسـأله ایـن اسـت کـه مـا         

                                                                                 
1- therapeutic job  
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دانیم که  گای بنیادی تحلیل گردد، یا حتی نمی دانیم چه چیزی باید به گزاره نمی

خعصـه، مـا معنـی ـ یعنـی      . نخستین گام برای یک تحلیل کامل و نهایی چیست

کنـیم، مـثعً    غال اً وقتی مطل ی بیان مـی . دانیم گا را نمی مفهومِ ـ بسیاری از گزاره 

کنـیم،   تحرکی یا قـدرت و نیـرو صـح ت مـی     وقتی دربارب دموکراسی یا گنر یا بی

یـک  . گـوییم  دقیقاً برای ما روشن نیست که دربارب چه چیـزی داریـم سـخن مـی    

گـای   که آیا این سخنان گزاره این امر مهم، با نشان دادن اینتواند در  فیلسوف می

درسـتی   گـا بایـد بـه    گونه است، چگونه آن گزاره اگر این کنند، و واقعی را بیان می

 .تحلیل شوند، به ما کمک کند و  توزیه
 .گا است سازی منطقی اندیشه گدف فلسفه روشن -997.5(9)

گـا   سـازی  از روشـن طـور بنیـادی    یک ا ر فلسـفی بـه   -997.5(3)

 .شده است تشکیل

وظیفـة  : اند گا، گویی، تیره و م هم بدون فلسفه اندیشه -997.5(8)

گـا را روشـن سـازد و مرزگـای دقیـق         فلسفه این است که اندیشه

 .  گا را معین کند آن

سـان، فلسـفه   بدین. گونه که معحظه شد، گیس گزارب فلسفی وجود ندارد گمان

. قلمروگای گستی و کشف حقایق و واقعیات جدید نیستکوشش برای تحقیق در 

گـای   درستی با کشـف واقعیـت   دانشمندان علوم ط یعی تنها کسانی گستند که به

ای از  شناسی موموعـه  بنابراین، فلسفه مانند فیزیک و زیست. جدید سروکار دارند

فلسـفه ع ـارت اسـت از    . یعنی فلسفه یک نظریه نیست: گای حقیقی نیست گزاره

 .سازد گای دیگر را روشن می گا و گزاره عالیتی که نظریهف
 .فلسفه یک نظریه نیست، بلکه یک فعالیت است -997.5(7)

تـر   گای فلسفی نیست، بلکه بیش گزاره»نتیوة فلسفه  -997.5(5)

 .«گا است روشن شدن گزاره
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ملکـة  »عنـوان   فلسفه، از این منظر، گنوز گم، به یک معنا، موقعیت خود را بـه 

حفظ کرده است ـ موقعیتی کامعً مطابق با این دیدگاه که فلسـفه یکـی از    9«لومع

گا واقعاً  به چه  گای آن دگد که گزاره زیرا فلسفه برای علوم توضی، می. علوم نیست

ای را  اگر دانشمندی سعی کند نظریه و( این نقش مث ت فلسفه است) معنی است

اسـتفاده او واقعـاً گـیس معنـایی      مـورد ای مطرح کند که یک یا چنـد واژه   گونه به

صـح ت  « 3جاندار/ نیروگای حیاتی» یا «  7ارواح» نداشته باشد ـ مثعً اگر دربارب   

ایـن  )معناسـت  و بـی  5کند که نظریة او نامشرو  کند ـ فلسفه به او خاطرنشان می  

کنـد   ای را معین و مشخص مـی  در واقع فلسفه محدوده(. نقش منفی فلسفه است

 .پذیر و واض، پژوگش کنند فهم ای  گونه توانند در آن به ندان میکه دانشم
گـا دربـارب حـدومرزگای علـم ط یعـی را       فلسفه مناقشـه  -993.5

 .کند وفصل می حل

گـذار  و یـک قاضـی      یـک قـانون  »ماننـد  . فلسفه گم روشنگر و گم داور اسـت 

اق ـت  کنـد و گـم مر   است، که گم قوانین اموال و امـعک را وضـع مـی    8«ترکی ی

فلسـفه گمـة   . اما گیس اموالی از آن خـود نـدارد  . کند که آن قوانین اجرا شوند می

 . گا را دارد اما بدون محتوا است صورت

کنند این نگرش دربارب فلسـفه ، آن را از مرت ـه و    کسانی گستند که تصور می

از دلایـل اصـلی سـنتی     یکی. دگد حق از آن اوست تنزل می موقعیت والایی که به

رشتة عالی است این اعتقاد بود که فلسـفه، از میـان    ای این تصور که فلسفه یکبر

گـای   مسایل دیگر، با اصول بنیادی واقعیت یا وجود سروکار دارد، و بنابراین، گزاره

گای بسیار مهم و بنیادی ـ کـه منحصـراً بـه      طور گزاره معینی وجود دارد ـ گمین 

اما مابعدالط یعـه بـا   . ی مابعدالط یعه گستندگا اصول و م ان این. فلسفه تعلق دارند

فهم گفته شود این  طور قابل گر چیزی که بتواند به: شود ساختار تراکتاتوس رد می

                                                                                 
1 - the queen of the sciences 

2 - entelechies 

3 - vital forces 

4 - illegitimate 

5 - a combined lawgiver and a judge 
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امور وجود دارنـد و   گای معینی از یعنی که  وضعیت)است که واقعیت چگونه است

 چیزی  که واقعیت چیست گیس دربارب این( گای معین دیگری وجود ندارند وضعیت

کننـد   توان گفت ـ و این گمان چیزی است که اگل مابعدالط یعـه سـعی مـی     نمی

مطمئنـاً اظهـارات مابعـدالط یعی    (. 779.3: تراکتـاتوس )دربارب آن صح ت کننـد  

تر از تواند آشکارا مابعدالط یعی ی نمیچیز  بسیاری در تراکتاتوس وجود دارد؛ گیس

: تراکتـاتوس ) «دگنـد  تشـکیل مـی   جوگر جهـان را » که اشیاء  اظهاراتی مانند این

 تراکتـاتوس )ناپذیرنـد  ، و تغییر(37.7: تراکتاتوس)که اشیاء بسی   ، و این(379.7

گا ازجملة ادعاگایی گستند که ویتگنشتاین خودش اعـعم   اما این. باشد( 3779.7:

(. 85.1: تراکتـاتوس ) معنایند، که باید مانند نردبان به دور افکنده شوند کند بی می
   .براین مابعدالط یعه باید محو گرددبنا

مـردم  . شادمانی دیگری ـ یعنی اخعق ـ نیز باید از فلسـفه محـو گـردد      فخر و

چـه چیزگـایی دارای   اند تا بـه آنـان بگویـد     غال اً  بدین امید به فلسفه توجه کرده

اگرمـدعیات  . ، زندگی خوب چیست و آنان چگونه باید عمل کننـد اند ارزش واقعی

جای دیگری توجه کننـد، یـا، تقری ـاً،     س درست باشد، آنان اکنون باید بهتراکتاتو

، «ارزش» ، «خوب» قی ماننداصطعحات اخع اگر. شان را متوقف نمایندباید  توجه

گـا بایـد برحسـب     و موارد دیگری از این ق یل، معنایی داشـته باشـند، آن  « باید» 

پذیر باشد، وظیفة  تحلیلی امکان گای امور قابل تحلیل باشند؛ و اگر چنین وضعیت

اما آنچه ایـن تحلیـل بـه آن تحقـق مـی      . فیلسوف است که آن را به انوام رساند

گای اخعقـی، ماننـد گـر گـزاره بـا ارزش       دگد گزاره بخشد آن  است که نشان می

علوم ط یعی  قرار می  این، ذیل یکی ازو بنابراند  گایی توصیفی گزاره دیگری، واقعاً

گـا در   ترین گزینـه  روانشناسی، جامعه سیاسی و علم اقتصاد شاید مناسبگیرند ـ  

و اگر چنین تحلیلی دربارب مفاگیم اخعقی عملی ن اشد، در ایـن  . این مورد باشند

درگرحال، نه مسایل خاصی وجـود دارد،   . معنا خواگند بود گا بیاناتی بی صورت آن

گـایی  گسـت کـه     و نـه ارزش  وجـود دارد، ای دربارب گسـتی  و نه قلمروگای ویژه
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گا را داشته باشد، افزون بر این، گیس  فیلسوف اخعق مخصوصاً صعحیت بررسی آن

گـای خـود را بـا آن     گزارب اخعقی خاصی نیز وجود ندارد که فیلسوف اخعق یافته

تمام آنچه دربارب جهان صـادق اسـت ایـن اسـت کـه اشـیاء معـین بـه         . بیان کند

گمة آن چیزی است که  این: شوند شوند یا ترکیب  نمی یگای معین ترکیب م شیوه

گا خوب یـا بـد باشـند، خـواه      گا و پیکربندی خواه این ترکیب. تواند گفته شود می

گای دیگر باشند ، و خواه مـا مو ـور    گا بهتر یا بدتر از ترکیب برخی از این ترکیب

 .گا را تغییر دگیم آنگا تعش کنیم و یا مو ور ن اشیم که  باشیم که برای تغییر آن

گای  در جهان نیستند، و اگر واقعیت 9گای اضافی گا واقعیت ، ایندرگرصورت  –

و چـون  . )گای اضافی اشیاء می بودنـد  ترکیبگا بایستی فق   بودند، آن افی میاض

اشیاء معین به شیوه گای معین در جهان  ترکیب می شوند یا ترکیب نمی شـوند  

دگـد   بنابراین آنچه رخ مـی ( ردفی در جهان وجود نداو گیس چیزی اضافی و تصاد

 .دگددقیقاً گمان است که رخ می
گـر   گونه اسـت کـه گسـت و،    در جهان گر چیزی گمان...  -59.1

در جهـان گـیس   : دگـد  دگـد کـه رخ مـی    گونه رخ می چیزی گمان

داشـت، گـیس ارزشـی     و اگر ارزشی وجود می –ارزشی وجود ندارد 

وجود داشته باشد که ارزش داشته باشد،آن اگر ارزشی . داشت نمی

زیـرا  . دگد و گست قرار گیـرد  کل قلمرو آنچه رخ می باید بیرون از

آنچـه ایـن رخ دادن و   . دگد و گست تصادفی است گر آنچه رخ می

تواند در درون جهان قرار گیـرد،   سازد نمی گست را ناـ تصادفی می

آن . بـود  ادفی مـی بود باید خودش نیز تص زیرا اگر آن در جهان می

 .باید بیرون از جهان باشد

را بیـان   گـا  شوند، نه واقعیت گونه که معمولاً فهمیده می گای اخعقی، آن گزاره

گـای اخعقـی    برعکس، گـزاره (.1)دگد باید رخ دگد کنند و نه آنچه را که رخ می می

جـود  گا خوب یا بدند، بایـد یـا ن ایـد و    کنند تا بگویند که برخی موقعیت سعی می

                                                                                 
1- additional 
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دگد باید رخ دگد قضاوت و داوری  گا دربارب آنچه رخ می آن –داشته باشند و غیره 

گای  سان، گزارهبدین. پردازند دگد باید رخ دگد می گا به آنچه رخ می آن./ کنند می

را  گـا  گای توصیفی عادی که صـرفاً واقعیـت   اند چیزی فراتر از گزاره اخعقی مدعی

گـای تراکتـاتوس درسـت باشـند ، چنـین       ما اگر آمـوزه ا. گویند کنند، می بیان می

توانـد گفتـه    گای توصیفی گر آنچه را که مـی  گزاره. تواند گفته شود چیزگایی نمی

شـوند،   گونه که معمولاً فهمیده مـی  گای اخعقی، آن رو، گزارهازاین. گویند شود می

 .گای مابعدالط یعی نیستند چیزی بیش از گزاره
گـای اخعقـی وجـود     غیرممکن است که گـزاره ، و بنابراین -57.1

چیزی دربارب آنچه  برتر است  توانند گیس گا نمی گزاره. داشته باشند

 .بیان کنند

تفصیل  نظم و ترتیب بنیادی ساختاری که به تواند از تأ یر سادگی و انسان نمی

-تراکتاتوس نمای یک شهر ساده وبـی . شده است اجتناب کند در تراکتاتوس بیان

امـا شـهری کـه بـه      -دگـد  شدب گندسی، را نشان می  حال طراحی عین ایه، درپیر

توان  عمعً جنگل را نمی. ناپذیر در وس  یک جنگل واقع شده استای توجیهگونه

فق  این پیشنهاد و ایـن احسـاس    -رؤیت است دید، بلکه فق  شهر است که قابل

و چراغانی شده تـاریکی  گای مستقیم  م هم وجود دارد، که آشکارا در پس خیابان

 .تصورقرار دارد چیزی غیرقابل

العـاده در آن   چیز مرتب و منظم است؛ تقری اً نظمـی فـوق    در داخل شهر گمه

گـا و   گـا، تنـاقض   گویی گمان: جا فق  سه نو  گزاره وجود دارددر این. حاکم است

توانـد   گویند، پس گر آنچه می گایی توصیفی؛ و چون دو نو  اول چیزی نمی گزاره

گـای   گا قابل تحلیل به گزاره گمة گزاره. بیان است گفته شود فق  با نو  سوم قابل

گای نهایی و  تحلیل. شوند گا شمرده می بنیادی گستند، و در واقع توابع ـ صدق آن

شده و معینی  وجود ندارد، بلکه فق  یک نو   بنیادی بدیلی برای گیس گزارب داده

 . تحلیل وجود دارد
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 .ک گزاره یک و فق  یک تحلیل داردی -78.3

 .سان، معنای یک گزاره گمواره کامعً مشخص و معین استبدین

کند به گونة معینـی بیـان    یک گزاره آنچه را که  بیان می -789.3

یـک گـزاره انسـوام    : روشنی عرضـه شـود    تواند به کند، که می می

 .دارد

 .ن با واقعیت داردزیرا اندیشه گمان نس تی را با واقعیت دارد که زبا
توانـد   توانـد اندیشـیده شـود مـی     گر چیزی که اصعً مـی  -991.1

گـا   گـر چیـزی کـه بتوانـد در قالـب واژه     . روشنی اندیشیده شود به

 .گا درآید روشنی در قالب واژه  تواند به درآید می

گـا کـامعً    گای توصیفی کامعً واضـ، و روشـن گسـتند، آن    بنابراین گمة گزاره

کلـی پنهـان اسـت دقیقـاً      آنچه گمواره به. کنند ی معینی را توصیف میگا موقعیت

یعنـی   -کنـد  گمان وضعیتی است که یک گزارب  معین و داده شـده توصـیف مـی   

این وظیفة فیلسوف است که . گای بنیادی  واقعاً چیست تحلیل درست آن به گزاره

شهر ماسـت؛ او   سان، فیلسوف مانند رئیس ادارب برقبدین. به ما بگوید آن چیست

ععوه، فیلسوف ش یه رئـیس پلـیس اسـت؛ او آن     به. بخشد روشنایی میما  به شهر

آینـد امـا در واقـع گـزاره      گا به نظر می ای ش یه گزاره طور فری نده چیزگایی که به

 . افکند نیستند به دور می

اما جنگل نیز وجود دارد  ـ یا به ع ارت بهتر، پیشنهاد جنگـل ـ و انسـان ایـن      

احساس را دارد که ویتگنشتاین سخت مشتاق بود که از شهری که او گمـة مـا را   

 . در آن مح وس کرده است به سوی مناطقی از جنگل فرار کند
گـا   توانند بـه قالـب واژه   راستی چیزگایی گست که نمی به -877.1

 .گا راز آمیز گستند آن. نمایانند گا خود را می آن. درآیند

تـوانیم بـه    گا، گر آنچه را که ما می گنشتاین دربارب گزارهمطابق نظریة خود ویت

، (گـای منطـق   ماننـد گـزاره  )گـا   گـویی  گونة معنادار و حقیقی بیان کنـیم، گمـان  

اما دربـارب  . گای ریاضیات، و توصیف امور مربوط به واقعیت توربی است گمانی این

؟ دربارب معنای توان گفت این نو  چه می دین و اخعق و گنر و گر چیز دیگری از
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علـم   افتـادب  پـا  گـای معمـولی و پـیش    توان گفت؟ آیا جز حقیقـت  زندگی چه می

 ؟ .؟ یا وجود نداردچیزگای دیگری نیز وجود دارد
کــه بــه گمــة  کنــیم کــه حتــی گنگــامی مــا احســاس مــی -87.1

شده باشد، گنوز مسایل زندگی  داده گای ممکن علمی پاس  پرسش

ال تـه در ایـن صـورت گـیس     . اننـد م نخـورده بـاقی مـی    کامعً دست

 .ماند و این خود، پاس  است پرسشی باقی نمی

گا  داریم؛ این« گامعنی گمة آن» ما احساسات محکم و قوی دربارب گنر، دین و

 -کنند ـ چنانکه صـداگای نیمـه    گای م هم و بیان ناپذیری در ما ایواد می گیوان
. شوند ناپذیری در شب می یفتوص گای نامعلوم و در جنگل س ب ترس 9شده شنیده

مشکل دقیقاً این است که این احساسات و گیوانات به معنی واقعـی کلمـه بیـان    

ما . گا امور مهمی گستند توان گفت ـ این  چیزی دربارب این امور نمی  گیس. ناپذیرند

ویتگنشتاین در (. 7: تراکتاتوس)به سکوت ابدی گستیم  گا محکوم  در خصوص آن

تـوان چنـین    گوید که گمـة معنـای کتـاب وی را مـی     کتاتوس میپیش گفتار ترا

 : خعصه کرد
روشـنی گفتـه شـود، و     توانـد بـه   تواند گفته شود می آنچه اصعً می

تـوانیم دربـارب آن سـخن بگـویم بایـد آن را بـه        آنچه را که ما نمی

 (.3تراکتاتوس، ص )سکوت واگذار کنیم 

شـده اسـت، امـا     سـازی  رتب و پاکبار برای گمیشه م نظر او اگرچه شهر یک از

 .درنهایت این پیامد خیلی مهمی نیست
 شده است به نظر گایی که در اینوا بیان درستی و صدق اندیشه …

، من معتقدم که در گمة بنابراین. ناپذیر و قطعی گستند من تردید

ایـن  و اگـر در  . ام حـل نهـایی مسـایل را یافتـه     مسایل بنیادی، راه

، رزش این ا ر، در وگلـة دوم ، آنگاه انکرده باشمعقیدب خود اشت اه 

                                                                                 
1- half-heard 
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دگد دست آورد حل این مسـایل چقـدر    در این است که نشان می

 (.8تراکتاتوس ص) اندک بوده است 

گا باید به مسایل و مشکعت  پس اگر مسایل و مشکعت مهمی وجود دارند، آن

رو نفوذناپـذیر  گـا را بـه قلم ـ   اما ساختار تراکتاتوس گمـة آن . جنگل مربوط باشند

شود که ویتگنشتاین متـأخر بـه ایـن فهـم و     چه بسا گفته می. گذارد سکوت وامی

گونـه کـه در    آن ،نظریـة متقـدمش دربـارب زبـان و معنـا     معرفت رسیده بـود کـه   

شده است، بسیار محدودکننده بوده است، و نگـرش بلندنظرانـه و    تراکتاتوس بیان

ای  شده است که حداقل تا انـدازه  طراحیجدیدش دربارب زبان و معنا بدین منظور 

گا را به جنگل بیـان ناپـذیر    سخن گفتن دربارب چیزگای مهمی که تراکتاتوس آن
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 ها نوشت پی

 یـاد » کتـاب  ، چاپ مودد در9195 «در نروژ  G.E.Mooreشده به گای نوشته داشت یاد» -9

 . 937ص «گا داشت

امـا  بـاز ناشـناختگی و    . این گمان چیزی است که ظاگراً ویتگنشتاین باید بگویدگرحال،   به -7

سازد و مشـکعتی را بـه وجـود     ناپذیری اشیاء بسی  او باز چهرب زشت خود را آشکار می توصیف

توانیم بـه   ، پس ما  چگونه میباشند ناپذیریتوصیفزیرا اگر اشیاء در یک وضعیت امور . آورد می

 .گا در وضعیت امور توجه کنیم نحوب ترکیب آن

سکستوس » مقالة خودش با عنوان  ، درRoderick Chisholmلم، پروفسور رودریک چیز -3

 Sextus  Empiricus and Modern Empiricismگرایـی مـدرن،     امپیریکوس و توربـه 

... » : بینـی کـرده بـود    خاطرنشان کرده است که سکستوس امپیریکوس تش یه نردبان را پیش«

گونه که محال نیست مردی که با نردبان به یک مکان مرتفـع صـعود کـرده اسـت پـس از       نگما

گونه نیز بعید نیست کـه یـک شـکاک     صعود  نتواند نردبان را با پای خودش واژگون کند، گمان

وجود برگـان را بـه ا  ـات    ، ن ود ازآن که به ا  ات نظریة خودش از طریق برگان نایل گردید پس

 ,Sextus   Empiricus.)یی گمچون نردبان، باید این استدلال را محو کنـد سپس، گو. رساند

Aginst the Logicians, trans. By R. G. Bury, Book11,sect. 

481{Cambridge,Mass.: Harvard University Press, 1935, p. 489)}. 
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گــای کلــی و علیــت،  گــزاره»  -4 General  Propositions and Causalitity »The 

Foundations of Mathematics (London: Routledge & Kegan Paul 

Ltd.,1931), p. 238. 
، فلسفه و نحو منطقـی    Rudlof  Carnapرودلف کارناپ  -5 Phlosophy and Logical 

Syntax London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1935, p. 37ff. 
گـایی کـه    دگند، یعنی گزاره انوام می گا حال، برخی فیلسوفان اخعق معتقدند آنچه آن این با -1

و چیزگای از این نـو   گسـتند،   « وظیفه» ، «باید» ، «درست»، «خوب »حاوی مفاگیمی مانند 

یا حداقل ادعای بیان )کنند  گای توربی را بیان نمی یتاند که چیزی جز واقع گایی توصیفی گزاره

گرایـی   مغالطـة ط یعـت  » ارتکـاب   ای مـور را بـه  . برخی از فیلسـوفان کـه جـی   (. گا رادارند آن

naturalistic fallacy »  بنگریـد بـه اصـول اخـعق    .)انـد از ایـن گـروه گسـتند     مـتهم کـرده 

Principia Ethica او{London: Cambridge University press,1903}. )  کسـی

گای حـاوی آن   کند، باید معتقد باشد که گزاره را فق  برحسب لذت تعریف می« خوب»که مثعً 

ام ، ویتگنشـتاین   تراکتاتوس که در ذیل آورده 57.1اما ط ق مفاد فقرب . اند فهوم صرفاً توصیفیم

 .باید موافق با مور چنین تعریفی از اصطعحات اخعقی را رد کند

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


